
  

 

 مطالعه)  پایداری ادبیات محتوایی هایشاخصه به تطبیقی نگاهی

 ( دُنقُل اَمَل و  یوشیج نیما  شعر: موردی
 

 1اله غ منیری حجت

 ران یبروجرد، ا ، یواحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یاستاد

 

 چکیده 

های نیما یوشیج )از ایران( و  رو در نظر داشته است تا با مطالعة سروده پژوهش پیش 

های برجستة فکری در بحث ادبیات پایداری را احصا کرده  )از مصر(، زمینه   دنُقُل  اَمل

و از این طریق چگونگی پرداختن به موضوع و میزان تشابه و تمایز بین آن دو را به  

ای تطبیقی بر اساس »مکتب آمریکا«  پژوهش حاضر در ضمن مطالعه  خواننده بنمایاند.

باشد، مکتبی که بدون توجه به زمان و تأثیر مستقیم طرفین از یکدیگر به مقایسة  می

هر دو  آنچه از این جستجو به دست آمد عبارت از آن است که:    پردازد. میان آثار می 

های فراوانی با یکدیگر  های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشابهتاز حیث دغدغه   سخنور

میهنداشته  ستایاند.  مستبد،  و  نشانده  دست  حاکمان  از  انتقاد  و  پرستی،  آزادی  ش 

دعوت به مبارزه جهت احقاق حقوق شهروندی، استبکار و استعمارستیزی، بزرگداشت  

  شاعرمشترک میان هر دو    وجوهنام و یاد شهیدان راه آزادی و مواردی از این دست،  

ای مانند تقبیح جنگ و دعوت به صلح و آرامش جهانی که در  است؛ با این حال، مسأله

و بالاخره  رود،  می به محاق    دنُقُلهای  های نیما بازتاب داشته، تقریباً در سرودهسروده 

تر و  ها در شعر یکی بیش ، برخی مؤلفهاجتماعی و سیاسی  ،بر حسب شرایط فرهنگی

 در شعر دیگری کمتر مورد توجه بوده است.
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 مقدمه  

بر سر  ادبی  اخیر در میان جامعة  پایداری، اصطلاحی است که در چند دهة  ادبیات 

ها افتاد و تحقیقات و تألیفات متعدد ا و گاه ارزشمندی ا را به خود اختصاص داد،  زبان

تا پیش از آن که این اصطلاح قدم در عرصة جستارهای علمی ا ادبی بگذارد، »ابیات 

 آفرین بود. انتقادی« نقش

در حوزۀ ادب انتقادی ا که از آغاز شعر فارسی دری در ایران مرسوم بوده ا شاعر  » 

های اخلاقی و رفتاری فرد یا اجتماع پرداخته و معمولاً این صرفاً به معایب و نارسایی 

   .(89:  1370)رزمجو،  « داشته استمعایب را با زبان هجو یا هزل بیان می

های فرهنگی و اجتماعی مشروط باب تأثیر جنبش پس از این اصطلاح، آنچه تحت  

آنچه   اما  بود  آنها  مانند  و  اعتراضی«  »ادبیات  انقلابی«،  »ادبیات  چون:  مواردی  شد، 

جامعیت همة این اصطلاحات را در بر گرفت و در نهایت به جای آنها نشست »ادبیات  

»به   :ری پایداری« بود که هم در قالب نظم و هم نثر قابل ارائه و مطالعه بود. ادب پایدا

اطلاق می گونه نوعی  برابر  در  قومی  یا  میهنی  که محصول همدلی  تجاوز  شود  از  ای 

طبیعت بشری است. بدون شک نام این رویداد عظیم »جنگ« است، اما جنگ تنها  

پایداری و   این است که موضوعات  بیان دیگر، واقعیت  به  پایداری نیست.  بستر شعر 

های خاصی از نزاع انسان ی عام در زندگی بشر دارد و دوره هامفاهیم مقاومت، دلالت 

 (.10: 1380شود« )کاکایی، با: »طبیعت«، »حکومت« و »بیگانه« را شامل می

گیرد و در  از همین رو ادبیات پایداری همة امور و شئون چالشی بشر را در بر می 

یابد که: »تحت تأثیر شرایطی چون: اختناق و استبداد داخلی، نبود آثاری بازتاب می

قانونآزادی  اجتماعی،  و  فردی  قانونهای  و  پایگاه گریزی  غصب  ستیزی  قدرت،  های 

یرد؛ بنابراین جان مایة این گهای ملّی و فردی و ... شکل میدرت و سرزمین و سرمایه ق

حوزه   آثار، همة  در  بیرونی  تجاوز  یا  داخلی  بیداد  با  فرهنگی،  مبارزه  سیاسی،  های 

آزادی است. آنچه وجه ممیزی  های ضدیستادگی در برابر جریان اقتصادی، اجتماعی و ا

آن نهفته است. آثاری   های ادبی است، در پیام و مضموناین نوع ادبیات از سایر مقوله 

آیینة دردها و مظلومیت  این است، اغلب  نظام از  های  های مردمی هستند که قربانی 

 . (6: 1386اند« )سنگری،  استبدادی شده 

تقسیممناسب»  به دوران  ترین  آن  تفکیک  ایران مدرن،  در  پایداری  ادبیات  بندی 

در جهان عرب   .(144: 1388نیا، )محسنی  « مشروطیت، پهلوی و انقلاب اسلامی است

های  ا یعنی: مصر ا نیز این ادبیات مربوط است به مقاومت مردم این کشور در انقلاب

»اعرابی پاشا« علیه ترکان عثمانی و حرکت جمال عبدالناصر در نبرد با اسرائیل )موسوم 

 به جنگ شش روزه(. 
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گفت:   باید  نیز  تطبیقی  ادبیات  حوزۀ  در  مختلف  مکاتب  مکتب  » در خصوص  دو 

اند؛ و در تفاوت  تر مورد توجه قرار گرفته »فرانسوی« و »امریکایی« از دیگر مکاتب، بیش 

این دو مکتب باید دانست: »مکتب آمریکایی بدون توجه به تقارن تاریخی آثار با یکدیگر  

پردازد و به  ای میان دو اثر صورت گرفته باشد، به تطبیق آثار می و بدون این که مبادله 

به  نسبت  بیشتر  از محبوبیت  دلیل  است«   همین  برخوردار  فرانسوی  )کفافی،   مکتب 

1382 :14 .) 

های  کنند و »جاذبهمیداری  باری، از آنجا که در بحث یاد شده، عمدتاً، نمادها میدان 

از منظر معنا و درون مایه قابل  ادبی شعر پایداری در نمادپردازی ا بیشتر و بهتر ا 

تحلیل است، نمادهای پایداری که شامل: نمادهای ملی یا میهنی، نمادهای فراملی یا  

است«  انقلابی  و  سیاسی  نمادهای  بالاخره  و  مذهبی،  و  دینی  نمادهای  فرامیهنی، 

( در هر دو شاعر نیز ا به طور ضمنی ا مورد توجه قرار  207و    206:  1397منیری،  )غ 

 اند.گرفته شده 

 پرسش تحقیق

تحقیق اصلی  است:  پرسش  این  از  برجستةشاخصه   عبارت    در  پایداری ادبیات    های 

چه مواردی    را   (مصر)از    دنُقُلمل  و اَ  )از ایران(  های نیما یوشیجسروده   و تطبیق  همقایس

 توان یافت؟ هایی می چه تشابه و تفاوتدر این تطبیق  و  تشکیل داده 

 هدف تحقیقضرورت و  

های برجستة  شاخصه   ،بالااست تا با طرح پرسش    بر آن بودهپژوهش حاضر،  هدف از  

چگونگی  ،  تطبیقبررسی کرده و با این    هد شیاد  را در میان سخنوران    ادبیات پایداری 

و تحلیل اشتراکات یا احیاناً تمایزات فکری و محتوایی، بین   ،هااین شاخصه ورود به  

 . ارائه دهدبه خواننده  را هنرمندان این دو ملت یا ملیتّ

 تحقیق   روش

معتبر   منابع  از  استفاده  اساس  بر  توصیفی  ا  نحلیلی  جستار  این  در  تحقیق  روش 

 ای بوده است.کتابخانه 

 پژوهش  پیشینه 

  اما  نرسید؛  پژوهشگر   رؤیت  به  پژوهشی  عینه،  به  تحقیق،  این  موضوع   خصوص   در

 :اندنزدیک موضوع  این به ای اندازه  تا زیر   های پژوهش 

  با   حسینی  حسن  سید   و   دنُقُل  امل   شعر  اجتماعی  های سرچشمه   تطبیقی  بررسی»   ا 

 . رضا تواضعی، مهین؛ زاده، حاجی: نوشتة « گلدمن تکوینی ساختارگرای   نظریه بر تکیه
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سیدحسن  مضامین اجتماعی شعر  تنها از نام آن پیداست:  در پژوهش بالا همچنان که

از  محتوایی دیگر  زوایای  بررسی و تطبیق قرار گرفته و به  مورد    دنُقُلحسینی و امل  

با  رویکرد تحلیلی این پژوهش    . ضمن اینکهاین دو سخنور پرداخته نشده استشعر  

 متفاوت است. نگارنده  جستار رویکرد 

:  نوشتة  ،« دنُقُل  امل  و  بهار  الشعرای ملک  شعر  در   پایداری   های جلوه  تطبیقی  بررسی. » ا 

 رضا. تواضعی، ابراهیم؛ فراهانی، واشقانی

صادق  نیز  پژوهش    این  در خصوص اول گفته شد،    موردتحلیل دربارۀ    آنچه دربارۀ تفاوت

  است.

: نوشتة(«  دنُقُل  أمل:  پژوهانه  مورد  مطالعة)  مصر   معاصر  شعر   در   پایداری   نمادهای »   ا 

 اکرم.  چقازردی، علی؛ سلیمی،

نمادها  صرفاً مربوط است به تحلیل    ،از پیشینة تحقیق  ،موضوع جستار سوم  و بالاخره

زیباکه   ادبی  ییدر حوزۀ  بوده شناختی  بررسی  و  در محدودۀ  و در ضمن    قابل بحث 

 گنجد. نمی  ادبیات تطبیقی نیز

 بحث و بررسی  

 الف( میهن دوستی و حمایت از وطن با همة متعلقاتش 

 نیما یوشیج 

ستوه است و از   بهکه پیوسته از ستم حاکمان و مسئولان ناکارآمد و نالایق  نیما با آن

کَند و تا پای جان برد، امّا هرگز دل از مهر وطن نمیخبری و ناآگاهی مردم رنج میبی

گاه ایران را ترک نکند و  کند هیچدارد. او حتّی فرزندش را سفارش می آن را گرامی می

کنم به فرزندم اگر اینجا را ترک کند... من در  از آن رویگردان نشود: »من نفرین می 

ام و برای وطنم باید جان بدهم )ولو گرسنگی بخورم(... من ایران را به  اینجا زاده شده 

 (. 52: 1386نیا، دهم« )رضایی ها ترجیح میهمه ملّت 

ات زیر بیانگر  تواند تاب بیاورد، بنابراین چنانچه ابیرنج دوری از وطن را نمی  ،نیما

زبان حال  باشد که در زمان غربت و دوری از وطن به رشتة نظم کشیده شده،  آن ن

 : کف داده و از شکفتن بازمانده است  که در دیاری بیگانه، صبر و آرام از استی کس

 ام تاا من از اصااالِ خود جادا شاااده
 

آراماای دهاار دماای  بااه  ناابااوده   ام 
 

شااااده ماااجاارا  و  رنااج   ام طااالااب 
 

قااهاار کاارده خااود  شااااکاافااتاان  از   ام 
 

 ( 168و167: 1390)نیما،  

خود اوست. نیما، زادۀ کوهستان و    هگاهی نیز معطوف به زادگاالبته این تعلق خاطر  

که در یاد زادگاه خویش   همسخت شیفتة طبیعت بکر مازندران است؛ از این رو، آنجا  

 سراید:کند اینگونه میتابی میبی
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 کجاساات؟  ؟خانة من، جنگل من، کو
 

 هاا از من جاداساااتحاالیاا فرساااناگ
 

 ( 20)همان:  

 دُنقُل أمل 

میهن  دنُقُل هر  مانند  آزاده نیز،  میپرست  عشق  وطنش  به  در    دنُقُل» ورزد.  ای، 

داند. وی ای میهای متعدّدش صیانت از وطن را وظیة مسلّم هر شهروند آزاده هقصید 

را واهی  آل  زندگی ایده یک  در وضعیت بحرانی جنگ جهانی دوم، امید خود برای  اما  

های سیاسی و اجتماعی در مصر برای دستیابی به استقلال و  و شاهد درگیری   دانست

رهایی از استعمار انگلیس بود. امل بعد از انقلاب مصر، هم، شکست قوم عرب از اسرائیل  

در روح و جان شاعر تأثیر فراوانی به جا    رویدادها بود. این  گر  ره را با چشمان خود نظا

)نک:   « در راه آن فدا کندنهاد. او وطن را دوست داشت و حاضر بود تمام هستی خود را  

 (.  59: 1994المساوی، 

می  دنُقُل را  مصر،  خویش،  میهن  زیر  سرودۀ  مقدّس در  و  سبز  را  آن  و  ستاید 

گوید و مردمانش را  پندارد. او از تمدّن سرزمین خود و از طراوت و سرسبزی آن میمی

 کند: شاد و پرامید معرفی می

 ه ریبَالقَ  صااارِن مِأ مِبادَلا تَ  صااارٌمِ
 

تَ  طَباادَإنّااهااا  أحااجااارِ  مِاان   هیاابَأ 
 

تَإِ مِنّااهااا  انَباادأ   ت عَطاابَنااذ 
 

الار ِعَ  الااماااءُ  مَدَقَ   ه دیاابَالااجَ  لاای 
 

الأَوبَثَ یَ  رُضاااَ خَهااا  إذالا   باالاای... 
 

رَهُتَلااعَخَ   ه قااوبَثَ  مااسُالشاااَّ   تَفَ... 
 

 وتماا المَفَ  ف الموتَعرّهاا لا تُأرضاااِ 
 

عَإلّ  أخُهُودَا  قَ...   هریااااابَری... 
 

شاااَ هاکَ مِ  عابُااکَذا  لَصاااارَیااا   هُ: 
 

الاارَطاایاابَدَ  نااجااواهُ  و  الااماااءِ   هوره 

 (433: 2012، دنُقُل)          

برگردان: زمان پیدایش مصر، همین تازگی نبوده، بلکه از عهد حجر بوده است./ از  

جامه بود./  زندگی  و  شادی  رویش،  جایگاه  مصر  آفرینش،  هنگام  سبزش  همان  های 

های آن را  آورد، خورشید سوراخشود، هنگامی لباس سبزش را از تن درمیپوسیده نمی 

شناسد؛ و در آن مرگ بازگشتی به زندگی دیگر  کند./ زمین آن، مرگ را نمیرفو می

 گونه هستند: همگی سرشار از زندگی و امید.است./ ای مصر! مردمان تو این 

به میهن خود عشق    :تشابه و تمایز  همچنان که ملحوظ نظر است؛ هر دو سخنور 

آنچه در    اند.را ستوده   خویش  سرزمین  های ورزیده و با ذکر اوصاف ظاهری آن، جاذبه

های  نماید، میزان اغراقی است که به طریق »کنایهاین تعریف و تمجیدها متفاوت می

کشور خود به کار برده است. این   های کهن و جادویی، دُنقُل در خصوص ویژگیبدیع« 
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با   از این دیار نیز  البته مختص به دنُقُل نبوده و شاعران دیگر  نوع توصیفات از مصر 

 اند.همین زبان از کشور و مردمان خود یاد کرده 

   دست نشاندهکفایت و ب( نقد حاکمان و کارگزاران بی 

 نیما یوشیج 

از بیداد حاکم  زمان سخن گفته است. او صراحتاً    یتنیما، در اشعار خویش، پیوسته 

کند و حاکمان و کارگزاران نالایق را به  خود را سخنگوی تودۀ مردم مظلوم معرفی می

توانم یک قطعه از اشعارم را به زیر پای  گیرد: »من مثل دیگران نمینیش انتقاد می 

ام فلان رئیس یا امیر یا وزیر بیندازم، قلم را پست کنم. خیالات مقدسم را کوچک نکرده 

(. نیما، 105:  1387« )نک: طاهباز،  که به من ترحم داشته باشید یا کمک بفرمایید

سو و ظلم و تعدّی با زبانی نمادین، رنجبری و تهیدستی فرودستان را از یکهمواره،  

منعکس   دیگر،  سوی  از  را  قلدر  »مَ  ساختهزمامداران  شعر  در  او  از  است.  حبس«، 

و به این    ای واهی ا سر از زندان درآورده ر کدام ا با بهانه راند که ه محبوسانی سخن می

 :طریق حاکمیت بیداد را به چالش کشانده است

 ناگهان شد گشاده در ظلمات. 

 درِ تاریکِ کهنة محبس...

 ها پاره موی ژولیده، جامه

 همه بیچارگان بیکاره 

 ک از زن و فرزند خبر این یبی

 وآن دگر از ولایت، آواره 

 را گُنه که کم جنگید این یکی 

 وآن دگر را گنه که بد خندید 

 گنهِ این، ز بیم رفتنِ جان 

 در تکاپو فتادن از پی نان 

 گنه آن، قدم نهادنِ کج

 گنه این، گشادگیّ دهان 

 این چنینشان عدالت فایق 

 ( 99و98:  1390کرده محکوم و مرگ را لایق )نیما، 

دست  نیما و  زورگو  حاکمان  از  نیز  گمنام«  »شهید  شعر  میدر  انتقاد  کند؛ نشانده 

جا از غم و اندوه، سیاه  گمان همهای که در آن یک »نافرهیخته« شاه باشد، بیجامعه

خواهد شد. چون دست استبداد دراز گردد، راه هم برای اهریمن و تباهی گشوده خواهد  

 شد:
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 اند این سیلاخورها گر خصم من 

 اند همه بر سقف تَننَد. عنکبوت 

 چه هراسی است، چه کس در پی ماست؟ 

 ما بمیریم که یک ابله شاست؟!

 جا... نظر افکند به راه از همه  

 افزا. دید هر چیز سیه، غم

 همه جا چنگ سِتبداد دراز. 

 ( 189: 1390همه جا راه بر اهریمن باز )نیما، 

بیشتر شعرهای دهة    ،شاعر نگاه  40و    30در  به مسائل  بدبینی  و  نومیدی  با نوعی   ،

بود و کشور به    علّت آن هم روشن است؛ فضای سیاسی، فضایی بسته؛  کرده استمی

خصوص در دهة سی، ارتجاع  شد. »بهها اداره میدست استعمارگران و گماشتگان آن

تدریج سیطرۀ خود را مستحکم ساخت. انتخابات تحمیلی زیر سرنیزۀ دربار، ارتش و  به

افزوده  هم  دولت قوام صورت گرفت. با نفود استعمارگران آمریکایی، بر نفوذ انگلستان  

ها نفت شمال ایران را تصاحب  کوشید با جلب موافقت انگلیسیگشت؛ دولت شوروی می

خواهی داشتند، خود را به مال این کشور که روزگاری دعوی آزادی کند و درنتیجه، عُ

دست  ضیاء دامن  سیّد  مانند  انگلیس،  فرتوت  استعمار  بودند. پروردگان  افکنده  الدین 

از مشروطیت  کالبد پوسیدهخواهان واقعی نومید و پراکنده، برای حفظ  آزادی  ای که 

نتیجة  )ترور بی 1327بهمن  15زدند؛ که آن هم با حادثة  وپا می باقی مانده بود، دست

از میان رفت و بگیر و ببند جانشین آن گردید« )خامه ای، شاه در دانشگاه( به کلّی 

1368 :64.) 

 دُنقُل أمل 

، موضوع گرفتاری جامعة عربی )به طور عام( و مصر )به طور خاص( را ناشی  نیز،  دنُقُل

نالایق می  المتنبی«، تصویر حاکم  » داند.  از ضعف حکّام  او در قصیدۀ »من مذاکرات 

کشد که در مجالس عیش و نوش، مست است و مردمش را رها  نالایقی را به تصویر می

خاطر  گوید. این در حالی است که بهکرده و برای ندیمان از بُرندگی شمشیرش سخن می

است زده  زنگار  جنگ،  میدان  برای  نخوردنش  صیقل  و  غلاف  در  طولانی   «ماندن 

شاعر در این قصیده که در  » به بیانی دیگر،    (.246:  1396نی فراهانی و تواضعی،  )واشقا

از    ،است  سروده شده  ا   یعنی یک سال پس از شکست اعراب از اسرائیل  م ا 1968سال  

می  عرب شکایت  داخلی جهان  و مشکلات  نابسامان سیاسی  ناتوانی  اوضاع  از  و  کند 
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)سلیمی   « نالدشدّت میوالیان در حفظ امنیت و دفاع از ملّت در برابر هجوم بیگانگان به

 (. 81: 1388و چقازردی، 

 در بخشی از این سروده آمده است:

 حوتُ:صَ  ینَی حِنَنّلکِ

 خوادتُ هذا السیدَّ الرُّ جَوَ

 هوا البَ صدرُتَ

 الصارمِ ن سیفهِعَ هِی ندمائِفِ قصُّیَ

 دأ!أکله الصّ یَ غمدهِ فیِ یفهِسَ وَ

 نکفیءُیَ قیلانِ، وَفناهُ الثَسقطُ جَما یَندَعِ وَ

 الخادمُ! بتسمُیَ

 رّاساً حَ بیتِلَأکتری لِ نّی أِی جاریتَسألنَتَ

 لا رداع .. بِصرِد طغی اللُصوصُ فی المِ قَفَ

 فی القاطعُیِلتُ: هذا سَقُفَ

 تراساً مِ لفَ البابِضیعهِ خَ

 مشهوراً  لسیفِتی لِما حاجَ

 (. 190و  189: 1987، دنُقلُ؟ )رتُ کافوراًاوَ د جَمتُ قَما دُ

امیر سست یافتم؛/ در    برگردان: زمانی که به خود آمدم/ این  عنصر را در میان قصر 

شمشیر  حالی  از  مست،  همنشینی  برای  میبرّنده که  سخن  آناش  حال  که  گفت./ 

نهاد های سنگینش را به هم میشمشیرش در غلاف، طعمة زنگار بود./ زمانی که پلک 

خندید.../ کنیزم از من خواست که نگهبانی برای خانه شد/ خادمش میو واژگون می

: این شمشیر  اند./ گفتمگونه مانعی به مصر هجوم بردهاجاره کنم./ دزدان بدون هیچ 

ندۀ من است./ آن را پشت در بگذار/ من چه احتیاجی به شمشیر برّان دارم./ تا زمانی بُر

 که با »کافور« همسایه هستم.

همانطور که خواندیم، هر دو شاعر از کنار حاکمیت ظلم و جور زمان  تشابه و تمایز:  

اند. آنچه در این میان متفاوت نموده  تاخته  پروا به ارباب قدرتخود عبور نکرده و بی 

نداشته  ها( )پهلوی  کشور خودکفایتی حاکمان به بی آن است که نیما اشارۀ مستقیمی

را در    انتقادزبان  و    بوده  امریکا و انگلیس  استعمار  کارگزارانبلکه آنان را بدان جهت که  

ا علاوه بر آن ا پستی و  دنُقُل    ؛ در حالی کهاست  به قلم انتقاد گرفته  ،اندداخل بسته 

زبونی دست نشاندگان کشور خود را از آن جهت که به عیش و نوش مشغول و از کار  

   .دهدمی قرار زی بازمانده، مورد هجمه ر ومملکت و سیاست
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خواهد اینگونه به حاکمیت  دنُقُل با این بیان )استفاده از نمادهای شمشیر و شراب( می 

شما از پیشینیان، جز »شراب« و »شمشیری زنگ خورده« چیزی القا کند که برای  

 باقی نمانده است.

 های سیاسی ج( ستایش آزادی و نکوهش خودکامگی 

 نیما یوشیج 

نیافتنی بود؛ بنابراین او از عدم آزادی  زیست که آزادی بسیار دستنیما، در زمانی می

و طبقة فرادست را به باد انتقاد    اش سخت آزرده خاطر است و حاکم ه مردمان جامع

می می رمزآمیز سخن  همواره  که  او  »کینة شب«، گیرد.  شعر  در  نمونه،  برای  گوید، 

رود: آنان که همسو با  دهد. در این صبح، امید میفرارسیدن صبح آزادی را مژده می

سیاهی و شب هستند از بین بروند و آنچه شایسته است، و با نور در پیوند است، حاکم  

 شود: 

 پوید.شب، کسی یاوه به ره می 

 جوید.شب، عبث کینه به دل می 

 آید. روز می 

 باید روید، روید. آنچه می 

 از نم ابر اگرچه سیراب 

 ( 633: 1390بندد در چهرۀ شب )نیما، خنده می 

و رهایی    مژدۀ آزادی   -که یکی از شعرهای نویدبخش اوست  -نیما در شعر »ناقوس« هم  

کند که دیگر رفتنی  بار نواختن به شبِ استبداد گوشزد میدهد؛ ناقوسی که با هر  می

 است و صبح آزادی و رهایی در راه است: 

 ... این است ره به روز رهایی.

 با او کلید صبح نمایان.

 از او شب سیاه به پایان.

 وین است یک محاسبة درخور حیات. 

 عنان.با دستکار روز عمل گشته هم 

 از دستگاه دید جوانی گرفته جان.

 ... دینگ دانگ... این چنین 

 ناقوس با نواش درانداخته طنین.

 از گوشه جای جیب سحر، صبح تازه را 

 آورد خبر.می
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 و او مژدۀ جهان دگر را 

 کند.تصویر می 

 با هر نوای خود 

 جوید به ره )چو جوید با تو(

 وین نکتة نهفته گوید با تو:

 در کارگاه خود به سر شوق آن نگار 

 زنجیرهای بافته ز آهن 

 ( 652و   651کند )همان: تعمیر می 

 دُنقُل أمل 

ای سخن ، از شهری نقرهدر قالب تمثیل ه«،  ضیّدینه الفَکایه المَ، نیز، در سرودۀ »حِدنُقُل

خفقان و استبداد است، و   رمزآزادی و »دیوار«    رمزآورد که در آن »نور«  به میان می

دهد  در این شعر شرح می  دنُقُلاین نور در خون شاعر جریان دارد. در حقیقت،  در ضمن  

که چگونه تمام عمر خود را در راه آزادی صرف کرده است، به این امید که از روزنة  

 دیوار، بتواند نور رهایی و آزادی را به تماشا بنشیند: 

 کُنتُ لاأحمِلُ إلاّ قَلَماً بَینَ ضُلُوعی

 کُنتُ لاأحمِلُ إلاّ... قَلَمی 

 فی یَدی: خَمسُ مَرایا 

 تَعکِسُ الضوءَ الذّی یسری اِلیها مِن دَمی... 

 آه... ما أقسَی الجِدارُ 

 عِندما یَنهضَُ فی وَجهِ الشرُوقِ 

 رُبَّما نُتفِقُ کلَُّ العُمرِ کی نَنقُبَ ثغُرَهً 

 لیُمُرَّ النّورَ لِلاَجیالِ مَرهً! 

 رُبَّما لوَ لَم یَکُن هذا الجِدارِ 

 ( 239-233: 1987، دُنقُلما عَرَّفنا قیمَهَ الضَوءِ الطلَیقِ )

م چیزی  کردم./ من به جز قل دیگر حمل نمی ام چیزی  م در سینهبرگردان: من به جز قل

کند؛ نوری که خون کردم./ در دستم پنج آینه است/ که نور را منعکس میحمل نمی 

گاه که در برابر  رحم است؛/ آنسخت و بیمن در آن جریان دارد./ آه این دیوار چقدر  

این می ایستد./ چه طلوع خورشید می را صرف  عمر  همة  ایجاد  بسا  را  روزنه  تا  کنیم 

کنیم./ تا نور برای آیندگان بار دیگر ]از این دیوار[ بگذرد./ شاید اگر این دیوار نبود،/ ما  

 کردیم.ارزش نور رها و آزاد را درک نمی
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به تصویر می  دنُقُل را  از خفقان و سرکوب مصر  پر  زیر، هم، فضای  کشد؛ در سرودۀ 

فضایی که در آن حتّی روزی برای مُردن هم وجود ندارد تا چه برسد به زندگی کردن 

 در سایة آزادی:

 مَن تَرَی ماتَ؟ 

 أنَا

 أنتَ!

 أجلُ

 ( 175و   174أنتَ لاتَملِکُ یوماً أن تَمُوت )همان: 

کنی چه کسی مرده است؟ من/ تو/ بله/ تو حتّی روزی را برای مردن  برگردان: فکر می

 در اختیار نداری. 

ا هر دو ا در  همچنان که در این مقایسه نیز پیداست: نیما و دنُقُل    تشابه و تمایز:

ستایش آزادی و تقبیح خودکامگی )استبداد داخلی( مساعی نظر دارند، و جالب آن که  

»شب«، »روز«، »دیوار«، »نور« یا مواردی از این های مشترک مثل: گاه از رمز و نشانه

استبداد    نیز  دست توصیف  آزادبرای  برده و  بهره  هر  ی  که  این  دیگر  اظهار  د اند.  و 

در    ، جز آن که دنُقُلآمدروشنایی بر تاریکی غالب خواهد    هامیدواری کرده که بالاخر

های ادبی زیبا  غلو یا اغراق   ،آزادی در مصر به دست داده  فقداناز  ترسیم و تصویری که  

حتی روزی را    در این سرزمین،» گوید:  ، مثل آنجا که می بهره برده استو جاندارتری  

 . « توان سراغ گرفتمردن نمی برای 

 د( دعوت به مبارزه  

 نیما یوشیج 

تشویق به رویارویی در برابر ظلم و نابرابری در اشعارش نمود    کهاست  ی  نیما، شاعر

دارد.   و بسیاری  )صریح  مستقیم  گاه  و  )نمادین(  غیرمستقیم  طور  به  ا  همچنین  او 

کوشد رسالت هنری ا ادبی  کند و می مردم را به مبارزه با بیداد دعوت می  پرده( ا بی

 با این مطلع:  دیگر ای هبه جای آورد. در سرودبه این طریق خویش را 

ساااتام بایاادارای  شاااو  مارد!   دیااده 
 

قاارن نااحساااای  بااادرفاات  باار   هااا 
 

 (166و  165: 1390)نیما،   

می فرودستان  از  و صراحتاً  آزادی  یا  بکوشند؛  جان  پای  تا  و  برخیزند  که  خواهد 

 ان خواهد شد.آید و یا مرگ با عزّت بهرۀ آنپیروزی به ارمغان می
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صدا شوید؛ زیرا یک دست صدا  آورد که ای آزادگان همدر جای دیگر، فریاد برمی 

ندارد. راه نجات و رهایی همگان، در این است که برای مبارزه با بیداد متحدّ شده و 

 فریاد برکشید: 

 صداست.... یک دست بی

 کند طلب.کمک ز دست شما می ،من، دست من

 فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر 

 فریاد من رسا 

 من از برای راه خلاص خود و شما

 زنم.فریاد می 

 ( 906و   905زنم )همان: فریاد می 

 دُنقُل أمل 

میدنُقُل و سرفرازی  افتخار  مایة  را  آزادی  راه  در  گذشتن  از جان  نیز،  آزادی  ،  داند. 

ری،  اارزشمند است که اگر برای به دست آوردنش از جان و مال خود هم بگذآنچنان  

و   آزادی  آوردن  به دست  برای  مبارزه  بازگشت.  راه خود  از  و  آورد  ابرو  به  نباید خم 

، گاهی شکل داخلی دارد )یعنی جائر کسی نیست جز  دنُقلُرویارویی با ستم در شعر  

و گاه شکل خارجی و بیرونی؛ و معمولاً جائری که نیش قلم شاعر، در    ،حاکمان فاسد(

 ها هستند. شکل بیرونی، متوجه اوست، صهیون

 آنجا که شکل داخلی دارد، مثل:

 ... لَم أکُ أعمَی

 و لکنَّهم أرفَقُوا مقُلَتیَّ و یدی بِمِلَفِّ اِعترافی 

 لِتَنظرَُه السُّلطاتُ

 فتَعرِفَ أنَّی راجعَتُهُ کلِمهً کلِمهً 

 ثمَّ وَقَّعتُهُ بیَدی 

 رُبَّما دسَّ هذا المُحقِّقُ لی جُملهً تَنتَهی بی إلی الموَتِ!

 لکِنَّهم وَعدوا أن یُعیدُوا إلیَّ یَدَیَّ و عینیَّ بعدَ انتهاءِ المُحاکمهِ العادِله! 

 زَمَنُ الموَتِ لایَنتهی... 

 و أنا لَستُ أولَّ مَن قال فی السُّوقِ

 ( 290: 1987، دُنقُلتحَتَضِنُ القُنبُلَه ) -فی العُشِّ –إنَّ الحَمامهَ  

های  هایم را بریدند و به پروندها و دستهها چشم برگردان: من کور نبودم؛/ امّا آن

گمان اعترافم ضمیمه کردند/ تا مقامات حکومتی به آن نگاه کنند/ و بدانند که من بی

بسا این چیز را تکرار کردم./ سپس با دستم آن را امضا کردم./ چهکلمه به کلمه همه 
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ها وعده  ام بگنجاند که مرا به سوی مرگ بکشاند؛/ امّا آنای را در پرونده بازپرس جمله 

ایم را بعد از محاکمة عادلانه به من بازگردانند!/ زمان مرگ هو چشم  هادادند که دست 

بمب   -در لانه    -یابد.../ و من نخستین کسی نیستم که گفتم در بازار کبوتر/  پایان نمی

 را در آغوش خواهم کشید!

اما آنجا که مبارزه شکل بیرونی یافته و سلاح قلم به سوی دشمن خارجی نشانه 

خواهد  خواند و از مبارزان عرب میرفته است، جایی است که به مبارزۀ مسلحانه فرا می 

جا از خون آزادگان و جوانان غیور سرخ شده سلاح در دست گیرند و حال که همه   :که

 است، تعللّ به خود راه ندهند:

 هحَ ذبَ ة المَلى حافَون عَفُأیُّها الواقِ

 سلحه وا الأَشهرَأِ

 المَسبحه لبُ کَ القَ طَرَفَطَ الموتُ؛ وانَقَسَ

 وق الوُشاح! فَ مُ انسابِوالدَّ

 لُ أضرحةٌ ازِنَالمِ

 حةٌ نازن أضرَوالزَ

 ةٌحَ دى.. أضرَوالمَ

 الأسلحه  عواُارفَفَ

 ( 274ی! )همان: عونُبَاتَّوَ

کشیدند./ مرگ سقوط   اید!/ اسلحه برگردان: ای کسانی که در لبة کشتارگاه ایستاده

ها  تسبیح از هم گسیخت./ و خون بر پیکرها جاری شد/ منزل   های[مثل ]دانه کرد و قلب  

ات را بالا ببر/  ها در آتش است/ و افق در آتش است؛/ پس اسلحه در آتش است/ زندان

 و مرا پیروی کن!

نامة کمپ دیوید سروده شده، مخالفت  شاعر در شعر زیر، هم، که: »پیش از موافقت

شدۀ اعراب بیان کرده است. ة حقوق ضایعا با هرگونه سازش تا استرداد کلیصریح خود ر

های  او در این سروده، نسبت به پیامدهای سوء سازش با اسرائیل و تن دادن به خواست

 (: 77:  1388ست« )سلیمی و چقازردی، نامشروع آنان، هشدار داده ا

 !صالحْلا تُ

 ب هَوک الذَّ نحُو مَلَوَ

 ینیکَ أفقأ عَ ینَرى حِأتَ

 ...ماهُکانَین مَهرتَ ت جوَأثبَ مّثُ

 ؟... رى ل تَهَ

 :رى شتَلا تَ أشیاءُ یَهِ
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 ماءً؟  ینیکَعَ ینَر دمی بَصیُل یَهَ... 

 ... ماءِدّلطَّخَ بالِدائی المَسى رَتنَأَ

 ؟ القصبِطرَّزۀًَ بِمَ اًیابمائی ثِدِ وقَس فَلبِتَ

 لا تصالحْ ... 

 !رب توخَّ الهَو لا تَ 

 !مِدَحتىّ بِ... مِدَلى الَ صالح عَلا تُ

 ( 325و  324: 1987، دنُقُل صالح! )لا تُ

برگردان: صلح نکن./ حتّی اگر به تو طلا ببخشند./ آیا اگر چشمانت را درآورند،/  

فروختنی   که  چیزهایی هست  دید؟/  بگذارند،/ خواهی  آن  به جای  دو جواهر  سپس 

آغشته به خونم را از یاد  شود؟/ آیا آن جامة  نیست/ آیا خون من در چشمان تو، آب می 

پوشی؟/ صلح نکن/ و از  بری؟/ آیا بالای خون من، لباس آراسته به نقش و نگار میمی

 جنگ نترس/ سرِ خون صلح نکن، حتیّ با خون!/ صلح نکن! 

»مَدنُقُل سرودۀ  در  الیَ،  بهمامَراثی  سود ه«،  »کلیب«  شخصیت  از  نمادین  صورت 

 جوید. »کلیب، نماد انسان مبارزی است که در راه آزادی سرزمین خود شهید شده می

به   را  دوباره  عظمت  و  مجد  خود،  مجدّد  آمدن  با  که  است  شخصی  کلیب  است. 

زند و از خاکستر آن  گرداند. کلیب مانند »سیمرغ« خود را آتش میهموطنانش برمی

تواند به مفهوم  شود. این رستاخیز، بعد از مرگ سیاسی، میسیمرغ دیگری متولّد می 

وسیله مردم عرب  جو و مستبد باشد. شاعر بدین های سلطهقیام و انقلاب بر ضد حکومت

و    خواند« )فتحی دهکردی را به عدم صلح و قیام علیه استعمارگران و مستبدان فرامی 

 (. 249:  1391قوامی، 

 بابِ!قفُِوا یا شَ

 لِمَن جاءَ مِن رحَمِ الغیب،

 خا َ بِساقیه فی بِرکهِ الدم.

 لیه الرَّشاشُ یَتَناثَر عَم لَ

 م تَبدُ شائبهٌ فی الثیاب!لَ وَ

 لال الذی یَستدیرُ هِلِقِفُوا لِ

 لِیُصبح هالاتِ نورٍ علی کلِّ وجهٍ و باب! 

 قِفُوا یا شباب!

 لیبٌ یعودُ... کَ

 عنقاءَ قد أحرَقتَ ریشَها کَ

 قیقه أبهیَ... لِتَظَلَّ الحَ



 

 

 143     ... موردی   مطالعه) پایداری  ادبیات محتوایی هایشاخصه به تطبیقی  نگاهی
 

 

 الشمس... أزهَیفی سَنا   -و تَرجعَ حُلَّتُها

 فردُ أجنِحَه الغدِ... و تَ

 ( 348: 1987، دنُقُلفوق مَدائن تَنهضَُ مِن ذِکریاتِ الخرَاب! )

برگردان: ای جوانان بایستید!/ در برابر کسی که از عالم غیب آمده/ پاهایش را در  

اش  ها بر او پاشیده نشده/ و اثری از آن بر جامهای از آن خونجوی خون فرو برده/ قطره 

چرخد/ تا هالة نورش بر هر چهره و دری  نمانده!/ بایستید در مقابل هلال ماهی که می

گردد/ مانند سیمرغی که پرهای خود را آتش  بتابد!/ ای جوانان بایستید!/ کلیب بازمی

بماند/ و جامه  زیباتر  تا حقیقت  نور خورشید، درخشان زده/  و  اش در مقابل  تر شود./ 

میبال را  فردا  خاطر های  از  که  فراز شهرهایی  بر  بیدار  ه فرستد/  خراب  و  ویران  های 

 شوند. می

توان گفت های نیما و دنُقُل می آنچه در این خصوص نیز در بین سروده   تشابه و تمایز:

حملة نیما، عمدتاً، قلب استبداد داخلی را نشانه    عبارت از این است که: نوک پیمان

)مستبد( خارجی ا در ایجاد  های  رفته است، اگر چه رمزهایی از توجه شاعر به محرک 

تر، توان مشاهده کرد، در حالی که توجه و تمرکز دُنقُل، بیش نابسامانی کشور ا را هم می 

بنابراین شاعر شرط تحقیق    ؛بر روی استبداد خارجی و غاصبی به نام »اسرائیل« است

 حقیقی را منوط به بیرون راندن و شکست دادن این عامل خارجی دانسته است.آزادی  

 هـ( انتقاد از مردمان ناآگاه یا غفلت زده 

 نیما یوشیج 

یا بینیما، به شدت منقد توده  ناآگاه، غافل  از مضامین اصلی های   تفاوت است. یکی 

بی   های سروده  برابر  در  مداومت  و  »مقاومت  که  شاعر،  است  روزگار  غافلان  و  دردان 

تازه  و حرف  فکر  گونه  هر  بر  پیام معمولاً گوش  که  و ای  با صداقت  را  نامتعارف  های 

 (. 44:  1381اند« )حمیدیان، کند، بستهصمیمیّت مطرح می

تفاوتی مردم در برابر رویددهای تلخ و  ها«، ناآگاهی یا بی نیما در سرودۀ »آی آدم 

نماید: یک نفر در آب در حال غرق شدن است. در حالی  ناگوار پیرامون را اینگونه می 

کنند!  که افرادی با خیالی آسوده در ساحل آرام گرفته، و از یاری رساندن بدو دریغ می

تظاهر دارند. شاعر در این شعر تازیانة عتاب را بر سر کسانی    او  و یا شاید به »ندیدن« 

آورد که به واسطة این که خود »نان به سفره و جامه بر تن« دارند، نسبت به  فرود می 

 اعتنایند:  درد و رنج دیگران بی

 خندانید!  و شاد نشسته ساحل بر  که هاآدم  آی 

 جان. سپاردمی  دارد آب در نفر یک
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 زند دائم می پای  دارد که دست و یک نفر

 دانید...می  که سنگین و تیره و تند دریای  این روی 

 بساط دلگشا دارید!  ساحل بر  که هاآدم  آی 

 تن  بر تانسفره، جامه به نان

 شما را خواندآب می در نفر یک

 کوبد.موج سنگین را به دست خسته می

 دارد دهان با چشم از وحشت دریده.بازمی

 هاتان را ز راه دور، دیده.سایه

 اش افزون تابیبیآب را بلعیده در گود کبود و هر زمان 

 ها بیرون کند زین آب می

 ( 570و  569:  1390گاه سر، گه پا )نیما، 

شاعر، در شعر »مهتاب«، نیز از »غم این خفتة چند« به نوعی دیگر اظهار کلافگی  

ای خواب به چشم  گذارد که لحظه خبران نمینماید، چرا که: »غم این خفتگان و بیمی

خواهد که برای این  گریان او راه پیدا کند... صبح که منتظر طلوع است، از شاعر می 

 ،کند به سبب این سفرقوم خفته، از نفس مبارک او خبر بیاورد، امّا شاعر احساس می

جا  گیرد که حق ]که در این خاری در جگر او شکسته ... شاعر در مقام پیامبری قرار می 

کند که جان و  مقام آن است[ او را مأمور ابلاغ رسالت به قومی میصبح و روشنی قائم

به بند اوّل است و تصویر    اند. بند آخر شعر بازگشتیجوی خود را باختهروح حقیقت 

دهد که با پای آبله از سفری دور و دشوار،  موقعیت مردی مأیوس و خسته را نشان می 

اند، رسیده است و با ای که مردم آن گویی به خواب ابدی رفتهبر پشت دروازۀ دهکده 

بیند« )پورنامداریان،  باری بر دوش، دست بر دروازه، دوباره خود را در ابتدای راه میکوله

 (: 386و   385: 1383

 تراود مهتاب. می

 تاب.درخشد شب می

 نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

 غم این خفتة چند 

 شکند.خواب در چشم ترم می 

 نگران با من اِستاده سحر.

 خواهد از من صبح می

 دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر. کز مبارک 

 در جگر لیکن خاری 
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 شکند.از ره این سفرم می

 تراود مهتاب.... می

 تاب.درخشد شب می

 مانده پای آبله از راه دراز. 

 بر دم دهکده مردی تنها 

 بارش بر دوشکوله

 گوید با خود:دست او بر در، می

 غم این خفتة چند 

 ( 809و  808:  1390شکند )نیما، چشم ترم می خواب در  

مهری مردمان نسبت به یکدیگر گلایه دارد و اندوه  گاه نیز شاعر، مأیوس و نومید، از بی

 کند:سان آشکار میخود را از آنان بدین

 سات امرود جاده خالیسات، فسارده
 

ماای  دراز هاارچااه  رنااج  از   پااژماارد 
 

ویارانااه ایان  در  باااناگای  هار   مارده 
 

کاز    آواز هاماچاو  بایااابااان   سااااوی 
 

نارگاس  گاال،  هار  خافاتانِ  پاسِ   وز 
 

می  خااار روی  نقشااااة  در   پوشااااد 
 

کساااای هایاچ  دگار  فاروبانااد   در 
 

دیاادار   رایِ  کااس  بااا   ناایسااااتااش 

 (794و  793)همان:            

(، »برف« )همان: 836نیما، همچنین، در شعرهای »سوی شهر خاموش« )همان:  

 تفاوتی و ناآگاهی مردم شکوه سر داده است.  ...، از بی ( و930

 دُنقُل أمل 

ای عالی رخ  چیز به گونه ای که آرزوی دارند روزی همه زده ، هم، از مردم غفلت دنُقُل

خبری شما،  منتظر معجزه نباشید؛ زیرا در سکوت و بی  :گویدکند و مینماید، انتقاد می

 تر به جایش خواهد نشست:در نهایت اگر پادشاهی هم از میان برود، پادشاهی ظالم 

 انحناءِ  فیِ یدانِرون فی المَ عبَیُ ینَ تی الذّخوَیا إِ

 ساءِ هایة المَی نَفِ مُنحدرینَ

 سعیدِ  عالمِوا بِحلُمُلاتَ

 ( 114:  1987، دنُقُلموت: قیصرٌ جدیدٌ )یَ قیصرٍ لفَ کلُخَفَ

عبور    ا   ایدکه سرتان را پایین انداخته درحالی   ا   برگردان: ای برادرانی که از میدان

آیید/ رؤیای یک دنیای شاد و آرمانی را نداشته باشید؛/  کنید/ انتهای غروب فرود می می

 آید.زیرا پس از مرگ هر قیصر و پادشاهی، قیصر دیگری می 
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هی آنان به هشدارهای  توجخبری مردم و بی ۀ ذیل، از بیشاعر همچنان، در سرود

و در    اندای که تنها به فکر راحتی خویش زده گوید. مردم خواب دلسوزان آگاه سخن می 

 دهند: ها، گریز را بر ماندن ترجیح می ه با بحران مواج

 ...  ةُ المقدَّسةها العَّرافِتُیّأَ

 البائسةُ؟ لماتُ ماذا تُفیدُ الکَ

 ... بارِوافل الغُ ن قَعَ لتهم ما قُلَ لتُقُ

 ! رقاء، بالبوار ینیکِ، یا زَاتّهمُوا عَفَ

 ... شجارِن مَسیرۀ الأَلتِ عَهم ما قَلَ لتُقُ

 !ن وَهمکِ الثرّثارِاستَضحَکُوا مِفَ

 فِ یحدِّ السئوا بِ فُوجِ نَیحِ وَ

 ( 125النَّجاۀَ والفرار! )همان:   والتَمسُوا

ثمر چه سودی دارد؟ تو آنچه بایسته  گوی مقدّس!/ این سخنان بیبرگردان: ای پیش 

بینی ها گفتی/ پس ای زرقاء چشمانت را به کمها، به آنبود دربارۀ گردوغبار کاروان 

ها گفتی/ و در  بایست پیرامون حرکت درختان به آنمتهم کردند!/ و تو آنچه را که می

آن پیش مقابل،  به  آن گوییها  و  خندیدند/  تو  مفصل  لبههای  با  که  های شمشیر  گاه 

 رو شدند/ راه نجات طلبیدند و فرار کردند. روبه 

های نیما و دنُقُل به تودۀ خاموش  در مقام مقایسه میان خطاب و عتاب تشابه و تمایز:  

تر است به طوری  یا غافل در جامعه، نسبت به اوضاع اسفبار پیرامون، بسامد نیما پررنگ 

می به  که  گفت  اندازه توان  »خاموشی«    آن  »ناآگاهی«،  گریبان  در  دست  نیما  و که 

« بوده است، با ستم و تعصب پنجه نیفکنده است. نکتة دیگر که سخن کاری »محافظه 

نیما در دو جبهه از »ناآگاهی« و    :کند آن است کهنیما را از دنُقُل منفک و متمایز می

م  جنگد. جبهة اوّل سیاسی است و جبهة دوم ادبی. در توضیح جبهة دو»ناهمراهی« می

نسبت به شیوه و  گرایان ادبی را نیز  باید گفت: نیما همچنین بر آن است تا نگاه سنت 

از دست م را  ادبیات  و  این مسیر، هنر  از  و  تغییر داده  آزاد(  تازه )شعر  و  راه  تکبران 

 این حوزه برهاند.  متجران

 و( بزرگداشت نمادهای حقیقی پایداری یعنی: شهیدان 

 نیما یوشیج 

های نیما، مانند دیگر شاعر این پژوهش )امل  مفهوم »شهید« و »شهادت« در سروده 

  (، پربسامد نیست؛ با وجود این، او کسانی را که در راه وطن کوشیده، زخمی شدهدنُقُل

اند، ستوده است. در شعر »شهید گمنام«، سربازی را توصیف  خود را فدا کرده و یا جان  

داند که می رسد. سربازی که با وجود این کند که قهرمانانه در راه وطن به شهادت میمی
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شود. نیما، رود و در نهایت شهید می جان خود را از دست خواهد داد، به دل مهلکه می

مند است که چرا چنین دلاوری را فراموش  قدردان این سرباز فداکار است و از مردم گله 

 اند تا او اکنون »گمنام« باشد:کرده 

 همه گفتند مرو، او نشنید 

 نشود مرد دلاور، نومید

 ... او جوان بود، جوانی نوخیز

 بین همسالانش چون آتش تیز 

 ... آخ ا گفتند به هم چند نفر ا 

 آخر افکندی خود را به خطر؟! 

 فتاد! ولی او آخ نگفت. جستنی کرد و 

 سرب بگداخته در گردن اوست.

 ثمری رو در روست جثة بی

 ای وطن، از پی آسایش تو 

 پذیرند چنین خواهش تو!می

 روند از سر شوق، تا به درگاه اجل! می

 دست بگشاده، به خود داد تکان

 داد نشانکه چیزی میمثل این 

 نتوانست برآرد سخنی 

 دهنی! به دهن، حقّة خون، چه 

 حرکت.بعد خوابید چنان تختة بی 

 هر که سر داد، عو ، شهرت کرد 

 ولی این آتش ناگه شد سرد 

 ها رفته ولی او گمنام سال 

 دهد از دور سلام! سوی تو می

 ( 191-187: 1390آی ملتّ، یک دم، هیچ کردیش تو یاد؟! )نیما،  

 دُنقُل أمل 

اند، ، نیز، مبارزانی را که در برابر بیداد و ستم ا تا آخرین نفس ا پایمردی کرده دنُقُل

بسیار ستوده و از آنان به عنوان نماد برای ترغیب دیگر رزمندگان سود جسته است. او 

ستاید که تا  در سرودۀ »کلمات سبارتکوس الأخیره«، شخصیت »اسپارتاکوس« را می

 که بر چوبة دار سرش خم شده باشد: زنده بود در برابر ستم سر فرود نیاورد، مگر آن 
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 شانِقِ الصَّباحِ لى مُ علَّقٌ أنا عَمُ

 مَحنِیَّةٌ!  –وتِ بِالمَ  –وَ جَبهَتی  

 م أحنِهَا ... حَیَّهًلأِنَّنی لَ

 کم إلییونُوا عَعرفُتَ لِ ا... وَخجلوُلا تَ

 القیصرِ  لی مشانقِقون جانبی... عَعلّمُ کمُأنّلِ

 ه الصّخرِ  د على أکتافهِعُم تَ»سیزیفُ« لَ... 

 الرّقیقِ  ی مخادعِولدون فِینَ یُها الذّلَحمِیَ

 روى العطشَ ... لا یَ ... کالصحراءِالبحرُ وَ

 !ن الدموعِلاّ مِرتوی إِ»لا« لا یَ قولُن یَأنّ مَلِ

 لثائر المشنوقِونکم لِیُا عُعوُرفّلتَفَ ... 

 ( 111و  110: 1987، دنُقُل) داً... غَ ثلهِن مِهوُنتَتَ وفَسَفَ

خاطر مرگ خم گشته/  ام/ و گردنم بهبرگردان: من بر صلیب صبحدم آویخته شده 

هایتان را به طرف من  چراکه تا زنده بودم/ بر کسی خم نگشت./ خجالت نکشید، چشم

بالا بگیرید؛/ زیرا شما هم در کنار من به دار آویخته خواهید شد؛ بر دار صبحگاهی  

اش را بردگان بر دوش  ای بر دوش ندارد/ چون صخره قیصر./ »سیزیف« دیگر صخره

کند؛/ چراکه هرکس »نه« گفت، جز  کشند./ و دریا چون بیابان است و سیرابم نمیمی

او   فردا چون  بلند کنید/ که  یاغی مصلوب  این  به سوی  نگردد./ سر  به خون سیراب 

 خواهید شد.

کند که مظهر شجاعت بوده الدوله« یاد میای به نام »سیف او، همچنین، از اسطوره 

گوید که هایی سخن میجهت تحریک مبارزان، از اسطورهاست. در حقیقت، شاعر به

 اند: زمانی افتخار مردم عرب بوده 

 الدوله وَ جُندکَ الشّجعانُ یَهتفُِونَ: سیف

 مسٌ تَختفَی فی هالهِ الغُبار عندَ الجُولهو أنتَ شَ

 جُنود الرومِ  جهِی وَفِ صرخُ... تَ

 بِصیحهِ الحَرب، فتَسقطُ العُیونُ فی الحُلقوم! 

 تَخو ُ، لا تَبقی لَهُم إلی النجاه مسلکاً

 :حلبِ ... و الصَّبیهُ الصِّغار یَهتفِون فیِ

 ذَ العرب نفقِیا مُ

 ( 189ذَ العرب )همان: نفقِیا مُ

فریاد می دلیر  و سربازان  ای سیف برگردان:  در  زنند:  تو چون خورشید  و  الدوله!/ 

آوری/ با فریاد مهلکی که از  شوی/ بر سربازان رومی نعره برمی ای از غبار پنهان میهاله 
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شوی و راه گریزی برای ایشان باقی افتد./ وارد میدان میهایشان گود میترس چشم 

 زنند: ای منجی عرب! ای منجی عرب! گذاری/ و دخترکان در حلب فریاد می نمی

کشد  از زبان یک مبارز، سیمای سلحشورانی را به تصویر می   دنُقُلدر جای دیگر،  

 که از فرار متنفرند و به پشتوانة »کوه مردم« دلگرم هستند: 

 ینَ وَقَفنان الذّحُنَ –جدُ  وَ لَنا المَ 

 ... نَتَحدَّی الدَّمارَ 

 سمُّونَه الشَعبِ یَ موتُوَناوی إلی جَبَلٍ لایَ

 نَأبی الفِرار 

 ( 396و   395وَ نأَبی النّزوح )همان: 

کنیم/ و  ما که ایستادیم/ در برابر ویرانی مقاومت می   -برگردان: افتخار از آنِ ماست

 بریم./ از فرار بیزاریم/ از کوچیدن تنفر داریم.به کوهی جاویدان به نام مردم پناه می 

 کند: گونه توصیف میو در سرودۀ زیر، لحظة کشُته شدن زنان شهید و مبارز را بدین 

 تَتَحدَّثُ لی الزهَراتُ الجَمیلهُ 

 - دهَشَهً –أنَّ أعینَها إتَّسَعتَ 

 لحظهَ القَطفِ 

 لحظهَ القَصفِ 

 ( 370)همان:  عدامها فی الخمیلهِلحظهَ اِ

با من سخن می برگردان: شکوفه زیبا  باز شده/  های  از حیرت  گویند/ چشمانشان 

 هنگام قطع شدن/ لحظة چیده شدن/ لحظة اعدامشان در چادر.

تمایز: و  مبارزه  سروده  تشابه  راه  یاد شهیدان  و  نام  پاسداشت  زمینة  در  دُنقُل  های 

همراه است. تأکید   و گاه با نام بردن از »اسطوره«های مبارزه )عرب و غیرعرب(  ،تربیش 

دنُقُل در این مسأله، در جهت القای روح حماسی در خواننده و تشجیع آنان به منظور  

 قیام علیه مستبدان صورت گرفته است.

 طلبی صاحبان قدرت و ستایش صلح و دوستی ز( و بالاخره؛ تقبیح جنگ 

 نیما یوشیج 

بنا به پیشینة فرهنگی و اجتماعی و نیز خلق و خوی شخص )متأثر از طبیعت سرسبز  

و آرام مازندران(، نیما طبعی آرام و عاری از کینه و خشونت داشته و همچون دیگر  

هاست، او معتقد است: ها و ملتگو خواستار صلح و سازش میان دولت شاعران پارسی

جنگ برای اربابان آن، اگر پیامدهایی داشته باشد، پایانش این است که آنان همچنان  

زنند؛ امّا مصیبت آن، در نهایت نصیب مردم فقیر و تهیدست  بر قدرت خود چنبره می
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میمی دست  از  را  خویش  مال  و  جان  که  هستند  آنان  تصمیم شود.  تا  های دهند 

 طلبانة صاحبان قدرت، جامة عمل به خود بپوشاند: جاه 

 جنگ هر ساله از برای چیست؟ 

 ست.»نیکلا« داند این چه غوغایی 

 جویان است.حرص دو ارباب فتنه 

 پس فقیران را خانه ویران است

 پابرجاست! قصر آن ارباب باز 

 ( 155: 1390نیکلا آقاست )نیما، 

شدن مردان، زنان ا به ویژه  گونه اندوه خویش را از کشته  او در شعر زیر، هم، بدین

 گناه ا در جنگ، نمایان ساخته است:کودکان بی

 کشی، با هر دمی رؤیای جنگ، این زندگانی! وه، چه سنگین است با آدم 

 ها ها، زنبچه

 ها که در آن خانه بودندمردها، آن 

 ( 925و   924دوست با من، آشنا با من درین ساعت سراسر کُشته گشتند )همان: 

ها، رسالت هنر را تثبیت زندگی معرفی کرده  ای از سروده در پاره » از دیگر سو نیما،  

نگاهی یقیناست. در دوره  با  به »امید« ای  ارزشی اجتماعی برخورد    ،مندانه  همچون 

دههمی دگرگونی.  برای  امیدهاست  دهة  بیست،  دهة  و کند.  دشمن  نیروهای  که  ای 

ایستادهدشمن برابر هم  سیاسی، وجة   های ای که سیاست و فعالیت اند؛ دهه ستیز در 

 (.  80: 1373)فلکی،  « سازدشناختی را میعمدۀ هستی 

نیما در شعر »پادشاه فتح«، بسیار امیدوار است که اوضاع دگرگون شود. در شرایطی 

سالکه   کمخفقان  امیدها  و  افکنده  سایه  ملّت  سر  بر  شاعر  هاست  است،  شده  رنگ 

بین است که »بهار خندۀ امید« فرابرسد و مردم شاهد پیروزی صبح آزادی بر  خوش

 شب استبداد باشند:

 در تمام طول شب

 زمان راست   های شمارکه درآن ساعت 

 بندد،یبر غلط در چشم م ی رهایدرون جاده، تصو یکیبه تار و

 ک یو تار رهی گاهش تدرون حبس  وز

 .خواندیدلکش را خروس خانه م  صبح

 .با اوست  یاوست زنده ]= پادشاه فتح[، زندگ... 

 .ی جهان را رستگار گرددی اوست، گر آغاز م زا

 .اسارت ی ها گر زمان  ابدیب  انیاز او، پا هم
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 گرگون؛یهست د  ییروزها ی بهار دلگشا او

 .از افسون یخال ییروزها  ی بهار جانفزا از

 ز یی نما پاوحشت نیچن  در

 اوردن یهرگز گل ن می ارغوان از ب که

 ماند،یخسته م شی دهایام  ةفراق رفت در

 د یرا ز امّ دی امّ ۀاو بهار خند  شکافدیم

 ( 783- 781:  1390  ما،ی)ن دواندیاندر او گل م  و

زدۀ  دیریست از سرزمین شب نیما در شعر زیر هم: »انتظار و امید دارد که صبح که  

او رفته است، دوباره کوچ کند و به سرزمین او بازگردد. او صدای سحرخوانی را که خبر  

شنود و خود با نوای این سحرخوان در گلشن  دهد، میاز آماده شدن صبح و آمدن او می

خ. سروده 1320شهریور    10آواز شده است؛ احساسی سرشار از امید. این شعر در  هم

ای ل و تبعید رضاخان را مقدّمه الملدارد که شاعر شروع جنگ بین   شده است. احتمال

(.  377و    376:  1383برای تغییر و تحوّلی مطلوب تلقّی کرده باشد« )پورنامداریان،  

 سازد:گونه امیدواری خویش را نمایان می گیری از نماد، بدیننیما، باز هم با بهره 

 چشم بودم بر رحیل صبح روشن

 خواندم به گلشن شادمان من نیز می با نوای این سحرخوان، 

 در نهانی جای این وادی 

 های رنگ این ستاره بر پریدن 

 بود هر وقتم نظاره 

 جهان بودم فکرهای دور دور این کاروان 

 های هولناک شب بریده راه 

 پس دیوار شهر صبح اکنون در رسیده تا 

 بر سر خاکسترم ره بود 

 دم گویا: بهدموین سخن را 

 رسد صبح طلاییمی

 رویانرمند این تیره می

 پس به پایان جدایی

 ( 566:  1390های دیگرسان )نیما،  بندم به روشن چشم می

گوید و  خندد« هم ا ضمن تکرار واژۀ امید ا امیدوارانه سخن میاو در شعر »می 

 گیرد: امید را با نشاط و شادمانی پی می

 خندد میخندد، به رخم می 
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 دهد خندۀ او ره به امید می

 همچو پای آبلة راه دراز 

 در بیابان ز دم صبح سپید. 

 اش با دل دارد پیمان خنده 

 بندد با دل خود، دل من می

 خندد او چو به روی من می

 ( 803خندد )همان: خندد، میام می هر چه 

 دُنقُل أمل 

که همواره سران عرب را از صلح و سازش با دشمن )اسرائیل(  ، نیز، با ایندنُقُلو بالاخره  

و  بازمی صهیونیست  مردمدارد  با  مبارزه  به  آنرا  حامیان  و  می ها  دعوت  امّا  ها  کند، 

برابر  جنگ  در  دفاع  است.  خواستار  همگان  برای  را  آرامش  و  صلح  و  نیست  طلب 

ستمگران، خود نوعی یاری رساندن برای استقرار آرامش و صلح است. با وجود این، در  

می  های سروده  شعری  کمتر  بهاو،  که  یافت  باشد. توان  گفته  سخن  صلح  از  روشنی 

نزد  »انتقام از روحیة ساز دنُقُلجویی در  و  والا و ستودنی است  ناپذیر وی  ش، هدفی 

ین رو برای درونی کردن  تابد، از اگیرد. این شاعر مصری، کرنش را برنمیمی  سرچشمه 

خون مناسب ارزش  مخاطب،  ذهنی  ساختار  در  ظرفیت خواهی  در  ترین  موجود  های 

شده، این   گیرد. منتهای تلاش او برای تحققّ آرزوی یادمیراث عرب را به خدمت می

نماید.   بازگو  زبان دخترش »یمامه«  از  را  ربیعه« مقتول  است که وصیت »کلیب بن 

، دنُقُلبندد. در حقیقت،  یمامه، در مراثی خود بر مرگ پدر، راه را بر هرگونه سازش می 

یمامه را برای همسویی سردمداران عرب با آرمان مقبول خود به صحنه کشانده است« 

 (.74:  1394)رجبی و شکوری، 

تأکید میدنُقُل مبارزان  به  لَ، همواره  »و  که:  المجُ کند  ماست« نا  از آن  بزرگی  د: 

دارد تا بکوشند و از زمانة  ( و با این بیان، آنان را امیدوار نگه می 395:  1987،  دنُقُل)

 خویش پیشی بگیرند و پیروزی همیشگی را به ارمغان آورند: 

 دینهبابُ المَ کانَ شَ

 الجموحِ  وادَ المیاهِجَ ونَلجمُیِ

 لی الکتفینِ میاهَ عَلون الَنقُیَ

 منdَ الزَّ قونَبِستَیَ وَ

 جارۀِ ونَ سدودَ الحِنُبتَیَ

 با والحضارۀِ هادَ الصَ عَلَّهمَُ ینقذونَ مِ 

 ( 395و   394نقذونَ... الوطن! )همان:  عَلَّهَمُ یَ
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کشند  دوش میها را بر  کنند؛/ آببرگردان: جوانان شهر/ اسب سرکش آب را مهار می 

سازند،/ شاید تمدّن را رهایی بخشند؛/  گیرند./ سدهایی سنگی میو از زمانه سبقت می

 امید که وطن را نجات دهند!

 گیرینتیجه 

آنچه از جستجوی انجام شده به دست آمد، به اختصار، عبارت از آن است که: چنانچه  

نیما یوشیج )از    های سروده خواسته باشیم شعر پایداری را به لحاظ مضامین رایج در  

اَمَل   و  باید )از مصر(    دُنقُلایران(  را دریابیم،  احیاناً متمایز  یا  احصا و وجوه مشترک 

  ة اصلیهر دو شاعر ا به دلیل تعلقات روشنفکرانه و آزادیخواهانه ا چند شاخص   گفت:

از آن جمله: نمادین( قرار داده تمثیلی یا  های شاعرانه )و عمدتاً  را مورد پردازش اند، 

، کفایتنقد حاکمان و کارگزاران بیمیهن دوستی و حمایت از وطن، استبدادستیزی و  

به  ستایش آزادی و آزادگی، دعوت به مبارزه برای نیل به آزادی، انتقاد از تودۀ ناآگاه یا  

بالاخرهمحافظه شدت   و  آزادی  راه  یاد شهیدان  و  نام  پاسداشت  و    کار،  تقبیح جنگ 

آنچه، البته، در این میان قدری   های عالم.طلبی در میان ملت تمجید و تشویق به صلح

می متمایز  و  که:  متفاوت  است  آن  سیاسی   دنُقُلنماید  و  نظامی  شکست  جهت  به 

ه«، دچار سرخوردگی  کشورش از رژیم اسرائیل، در جنگ موسوم به »جنگ شش روز

از آنجا که این زخم   کفایتی حاکمان عرب ا ا به واسطة بی  چگاهی هبسیاری بوده و 

التیام نیافت، نتوانست در شعر به طور جّد از صلح و دوستی سخن بگوید و آنچه به  

طور غالب از قلم او تراویده، رویارویی و مبارزۀ همیشگی با رژیمی است که سودای 

را در سر پرورانده است. برخلاف وی، نیما گه گاه از صلح،  تصرف از »نیل« تا »فرات«  

بارگی را  ها( سخن گفته و جنگ و جنگ برابری و آشتی جهانی )حداقل در میان ملت 

تحقیر و تقبیح گردانیده است؛ همچنین وی سنگر مبارزۀ خود با جهانخواران غرب را  

 اردوگاه چپ )سوسیالیستی( برگزیده است. 
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